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تْرزاى  اراًَى ورزٍر     . / طزاح قصِ ٍ تصَیز گز تْزام خائف ؛ ٍیزاستار سیزٍس طاّثاسًي داًِ

 هصَر )رًگي(  [ ص42]. 9731، فکزی اَدااى ٍ ًَجَاًاى

 ي داستان خلاصه

درختْا لثاس سثششراى را ترِ تري ارزدُ     . در سیز آفتاب گزم ًفس هي اشیدًدّاِ تپ. صثح تْار تَد

 .  اس داهي گلي تِ رٍی گل دیگز هي وزیدًدّاِ ٍ وزٍاًتَدًد 

 .   تزساًداِ هي وزید تا خَد را تِ آشیاً، تزساى اس ًَر آفتاب، جغد

 .  اس تالا اِ ًگاُ هي ازدی درختْا هثل قارچْای سثش تِ چشن هي آهدًد

ایٌکرِ   اس سرتتي سهترتاًي هري گفتٌرد ٍ اس    . درختْا تا ّن حزف هي سدًرد ، اِ هاُ هي تاتید، شة

 .  خَشحال تَدًد، خداًٍد تار دیگز تِ آًْا سًدگي تتشیدُ

. تا خَد یک تترن ًري آٍرد  . اس سزسهیٌْای دیگز، تاد اس جاّای دٍر دست. یک رٍس تاد تٌدی آهد

 .  داًِ ًي تِ سهیي ًشتت ٍ خاک رٍی آى را وَشاًد

  سرز اس سهریي   اِ ٍ سراق  داًِ ًي در سیز خاک سثش شد. سهیي را گزم ازد، آفتاب تعدتاراى آهد ٍ 

 . تلٌد ازد

 .  تا تعجة ًگاّش هي ازدًد، جاًَراى دشت اِ تا آى رٍس ساقِ ًي ًدیدُ تَدًد

اهرا  ، در ایي آرسٍ اِ تراراى تثرارد  ، گلْا تشٌِ شاى تَد. ان ان گزم شد ٍ تاتتتاى اس راُ رسید، َّا

اى دشت تلٌد تز ترَد ٍ رٍس ترِ   ساقِ ًي اِ طاقت گزها را داشت اس ّوِ گیاّ. تاراى دیز ازدُ تَد

 . رٍس قشٌگ تز ٍ درشت تز هي شد

ًري  . تزگْایش سرد شدُ تَد ٍ ریتتِ تَد، ساقِ ًي. وائیش اِ شد دیگز گل ٍ گیاّي در دشت ًواًد

 ؟ ماُ آیا تِ آخز عوز رسید  تا خَد  هي گفت. غصِ دار تَد



آخرزیي ًگراُ را   ، ًي تا حتزت. تزدًاگْاى تادی سْوگیي ٍسید ٍ ساقِ ًي را اس جا اٌد ٍ تا خَد 

 .  تِ داًِ ّایش اًداخت

تٌْرا  ، ٍ صرثح ، تٌْا هاُ تا درختْا حزف هري سد ، شة اِ هي شد. ّوِ جا خاهَ  ٍ سکَت تَد

 .  خَرشید تَد اِ گزهای تي رقوش را تِ رٍی دشت هي ریتت

 ،  تذر سًدگي را در دل خاک ااشتِ تَد، اها خداًٍد

 .  ٍ سًدُ تَدًد در دل خاک خَاتیدُّاِ داً

 .  سًدگي دٍتارُ جزیاى یافت، تْار اِ شد

 .  ًفس هي اشید ٍ ختتگي سهتتاى را اس تي تیزٍى هي ازد، دشت در سیز آفتاب گزم

 یک ًیتتاى رٍییدُ تَد!، اٌاردرختْا

 


